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 الأسرارکشفمجيد و  قرآنزمان فرم شعر شاملو با بينامتني هم
 

1* اویس محمدي
 3محمد نعيم محمدي 2 علي بشيري  

 

 

 9/6/1367 :پذیرش                11/11/69: دریافت

 چکيده
ها و ها، اندیشهبر این اساس، نوشته. های پیشین استو فرهنگطبق نظریۀ بینامتنیت، هر متن مینیاتوری از متون 

های بینامتنیت به دنبال آن است که نوشته. های پیشین به نحوی پنهان، در متن حاضر قرار گرفته استفرهنگ
-کشفمجید و  قرآن حضوریرو همبنابراین، مقالۀ پیش. پیشین پنهان در تار و پود متن حاضر را رمزگشایی کند

اهمیت مقاله از این روست که  نقش . کندرا در فرم شعری شاملو رمزگشایی می( قرآنترجمه و تفسیر ) الأسرار

در این پژوهش سعی . دهدرا در موسیقی شعر نوگرای معاصر فارسی نشان می مجید باواسطۀ کشف الأسرار قرآن
زمان فرم شعر شاملو مؤلف، بینامتنی هم بینی شاعر و نیز بر اساس اصل مرگشده است که فارغ از نیت و جهان

های تحقیق بیانگر آن است که فرم شعر شاملو در سطوح موسیقی یافته. کشف شود الأسرارکشفو  قرآن با 

میبدی پیوند بینامتنی  الأسرارکشفو ترجمه و تفسیر  قرآنها و نحوۀ نگارش، با درونی و بیرونی، ساختار جمله
 .توأمانی دارد

 
 .مجید، شاملو، بینامتنیت، مرگ مؤلف قرآن: هاي کليديواژه

  

                                                                                                                   
E-mail: Ovais.mohamadi@yahoo.com                                                              *نویسندۀ مسئول مقاله:  
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1. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه گنبدکاووس  
2. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی 
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 مقدمه. 1
های پنهان پیشین است که با کارکردی ای از متنبر اساس نظریۀ بینامتنیت، هر نوشته مجموعه

هایی ها و فرهنگبنابراین شعر از متون، ایدئولوژی. یابدمتفاوت، در متن کنونی حضور می
در این . کار داشته استوواسطه با آن سربه شکل مستقیم یا باتر پیش گیرد که شاعرشکل می

از  الأسرارکشفمجید و  قرآن زمان و فشردۀمقاله، اشعار احمد شاملو خوانده، و حضور هم
 .شمار حاضر در شعر او رمزگشایی شده استمیان متون بی

بیات غرب متأثر شاید نخست، ایجاد رابطۀ بینامتنی بین شعر شاملو، که از اندیشه و اد
مجید غریب به نظر رسد؛ اما باید در نظر داشت که شاملو هرچند هم نوگرا و  قرآناست، و 

دار ادبیات کلاسیک فارسی است ستیز باشد، در کشوری مسلمان زندگی کرده، و میراثسنت
ت بر صراحای، بهجدای از این دو، شاملو در مصاحبه. آیدبه شمار می قرآنکه جولانگاه آیات 

جا گفته و بگذارید همین» : میبدی بر شعرش اذعان داشته است کشف الأسرارگذاری تأثیر

-کشفو ( احمد طوسی) قصة یوسفو از  دروغين اسکندرنامةباشم که از این لحاظ، من از 

حریری، )« ام که از صف دراز شاعران متقدمخیلی بیش از شعر آموخته الأنبياقصصو  الأسرار

ابوبکر عتیق نیشابوری را  قرآناو در جایی دیگر از همین مصاحبه، نثر تفسیر (. 38: 5831
 (.38همان، )نامد می« معجزه»

کند و آن حضور مسئلۀ دیگری را مطرح می شاملو و عالم معنا،در ( ماکان)محمد بقایی 
 :ت؛ برای نمونههای قرآنی در شعر شاملوستلمیح

ویلٌ للمکذِّبین / گویدخالی نومید را مرثیه می/ بانگ اذان/ چیز و نارساستبی/ کلام/ مگو
(5838 :501.) 

خلیفۀ »تلمیحی به مفهوم  هاي کوچک غربت،ترانهاز « خطابۀ آسان، در امید»همچنین در 
 :شوددیده می« الأرضالله علی

 (.10همان، )نماز بردن / او ولایت والای انسان بر خاک ر/ زیستن
شود؛ برای نمونه، شده، موارد دیگری نیز در شعر شاملو دیده میهای یادالبته در کنار تلمیح

 :درخت و خنجر و خاطره: آیدااز « شبانه»ای از شعر بلند در قطعه
که جهنم موعود آغاز گشته است چرا/ و عشق بی فراز و نشیب/ زمین خدا هموار است

 (.125: 5831شاملو،)
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تلمیح دارد؛ ( 3/51/نساء)« لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَۀًأَ»به آیۀ « زمین خدا هموار است»جملۀ 
-تر دیده میکه ترکیب اضافی زمین خدا تکرار شده است و از سویی، زمین هموار فراخچرا

« ذِی الْجَلالِ وَ الإْکِْرامِ تبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ »یا در شعری، که در سوگ فروغ است، به آیۀ . شود
 :، اشاره شده است(13/ 11/الرحمان)

: 5813شاملو، ) -!متبرک باد نام تو-/ گذرددمی است که بر پیشانی آسمان مینامت سپیده
810.) 

و خود او نیز  ای نیستبر شعر شاملو هیچ شبهه قرآنهای در تأثیرگذاری مستقل ترجمه

ها را خوانده است؛ اما مسئله اینجاست که آیا این ترجمه قرآن ازهایی کند که ترجمهاقرار می

در شعر شاملو شده است؟ و این حضور به چه شکل  قرآن ساز حضور موسیقی و فرمسبب
 است؟

تنهایی در شعر شاملو به قرآنآیا موسیقی : رو هستیمبهما اکنون با دو پرسمان اصلی رو

 توان سخن گفت؟در شعر شاملو می قرآنواسطۀ قیم و بیمتبلور شده است؟ و آیا از تأثیر مست
، شاعر و نویسندۀ معاصر، افزون بر اینکه موسیقی شعر سپید (5853)محمد شمس لنگرودی 

گرفته شده است؛  قرآنهای داند که از ترجمهگرایی واکها میشاملو را بر اساس واگرایی و هم
وی . گویدبر شعر او سخن می قرآن اری موسیقینهد و از تأثیرگذپا را از این نیز فراتر می

در وهلۀ نخست، با خامۀ مفسران ادیب، به متون تفسیری  قرآنکند که موسیقی تأکید می
 :ها، به شعر او راه پیدا کرده استفارسی راه یافته، سپس در اثر مطالعات شاملو در این متن

شعر منثور را در آثار غربی دیده است و آن را دنبال  ،بار گوید وقتی اولین شاملو خودش می
درونی   به آن موسیقی توراتو  کتاب مقدسها با توجه به متون فهمیده که آن ،کرده

قرون چهارم در شاملو هم به ادبیات فارسی کهن ما رجوع کرد و دید . اند دست پیدا کرده
 ۀوجود دارد و شروع کرد به مطالع همان موسیقی دقیقاً ،های قرآنی و پنجم ما و در ترجمه

دانید در مراحل  می. های قرآنی و از این طریق به آهنگ درونی شعر خودش رسید ترجمه
را به درستی تمام  قرآنکردند  سعی می قرآنخاطر قداست  مترجمان به ،قرآن ۀترجم ۀاولی

 کردند یهایشان رعایت م را هم در ترجمه قرآنترجمه کنند تا جایی که حتی موسیقی 
 (.5833لنگرودی، )
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بر حفظ معانی قرآنی  قرآنالبته این سخن لنگرودی امری دور از ذهن است؛ زیرا مترجمان 
رسد که در کوشیدند و بسیار بعید به نظر میو عدم تغییر اساسی آن در روند ترجمه می

شناختی متن مبدأ ترجمه، هم بتوان جانب معنا را نگاه داشت و هم به انتقال عناصر زیبایی
شده ممکن نیست داری در ترجمه امری است که جمع آن با زیبایی متن ترجمهامانت. پرداخت

، آن هم در قرن چهارم و قرآنویژه زمانی که از متنی مقدس چون یا آنکه بسیار دشوار است؛ به
 .خوردکه حساسیت بسیار بر عدم تغییر معنا در آن به چشم می باشد پنجم، صحبت

توان ادعا کرد بر شعر شاملو نیست و می قرآنهای نابراین، سخن تنها از تأثیر متن ترجمهب

تنها به شکلی جدا از شده، نهکه دو اثر تفسیری یادنیز بر شعر او تأثیر داشته است؛ چرا قرآنکه 

نوشته نشده، بلکه ترجمه در دل متن عربی آن نگارش یافته است و کسی که متن قرآن  متن

 .را هم ناگزیر خواهد خواند قرآنرا بخواند،  الأسرارفکش

 هاي پژوهشسؤال. 2
 شود؟پیوندی بینامتنی دارد؟ این پیوند در چه سطوحی دیده می قرآنآیا شعر شاملو با نص  -

 شود؟در شعر شاملو در چه سطحی دیده می الأسرارکشفو  قرآنزمان و فشردۀ حضور هم -

 پيشينة پژوهش. 3
های بسیاری دربارۀ احمد شاملو نوشته شده است که در این مجال، به برخی از و کتابمقالات 

 :توان اشاره کردها میآن
صور خیال، زبان، )از تقی پورنامداریان که شعر شاملو را از جهات مختلفی  سفر در مه

شعار ، اها احمد شاملواميرزادة کاشيپروین سلاجقه در . بررسی کرده است( سبک و موسیقی
-های سبکی و کلی شاعر را مطرح میوی نخست، ویژگی. وی را بررسی و تحلیل کرده است

ها، های اجتماعی، هذیانکند و سپس، با تقسیم کردن فصول کتاب با عناوینی چون سروده
-درنگی در هستی)قراري سرود بي. پردازدها، به مضامین مختلف شعر میها و جز آنمنظومه

عنوان کتابی از علی شریعت کاشانی در تحلیل ( یشه و بینش احمد شاملوشناسی شعر، اند
 .مضامین شعری شاملوست
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از احمد خاتمی و مصطفی « تاریخ بيهقيهای سبکی شعر شاملو و نثر شباهت»در مقالۀ 
گرایان و ساختارگرایان مد نظر قرار داده شده، با توجه به های صورتپایین، دیدگاهملک

که مشابه )گرایی در زبان شعر شاملو سازی، پدیدۀ کهنزدایی و برجستهآشناییمفاهیمی چون 
 .چاپ شد 5850این مقاله در سال . بررسی شده است( زبان نثر بیهقی است

را « بررسی تصویر و معرفی آن در شعر احمد شاملو»فرهاد طهماسبی و زهره صارمی مقالۀ 
-چون لحن تصویر و ذهنیت تصویری و ظرفیتاین مقاله عناصری . چاپ کردند 5852در سال 

 .دهدهای شعری در شعر شاملو را نشان می
 شاملو و عالم معناتاکنون هیچ اثری با رویکرد حاضر در این مقاله نوشته نشده و تنها در 

های بقایی در این اثر، تلمیح. در شعر شاملو سخن رفته است قرآناز محمد بقایی، از حضور 
 .دهدروی خواننده قرار میکشد و فرارا بیرون می آنقر شعر شاملو به

 روش پژوهش. 4
شود شود و با خوانشی دقیق، تلاش میمتنی گزیده می: مبنای این تحقیق نظریۀ بینامتنیت است

به عبارت دیگر در این نظریه، سعی . های گذشته رمزگشایی شودکه رابطۀ آن با متون یا فرهنگ
کاربست این نظریه، با . های پیشین در متن حاضر برجسته شودبر آن است که حضور متن

 .میبدی انجام شده است الأسرارکشفو ترجمۀ  قرآن مطالعۀ شعر شاملو و

 چارچوب نظري. 5

های عنوان یک نظریه مطرح کرد که نظریهژولیا کریستوا نخستین بار اصطلاح بینامتنیت را به
 .ای در تکامل آن داشتندیز نقش عمدهسوسور و باختین ن شناسانۀادبی و زبان

عنوان کرد که زبان شامل مجموعۀ قواعد و « 2گفتار»و « 5زبان»سوسور با طرح دو مبحث 
سپس . سازد و گفتار، شکل و فرم به کارگیری آن استقوانینی است که نظام کلی زبان را می

را برای آن « 3جانشینی»و « 8نشینیهم»های خود، بر سطح گفتار توجه، و دو محور در نظریه
نشینی به محور خطی یک گفته اشاره دارد که واژگان در آن، در اندیشۀ سوسور، هم. مطرح کرد

توان بنابراین با تکیه بر این نظر می. کنندهایی گوناگون پیدا میگرفتن موقعیتشان دلالتنظربا در
آیند و ایدار و متعدد به شمار میهای زبانی بعد از سوسور، یک واحد نسبی، ناپنشانه»گفت که 
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نشینی زبان را هاست که نظام همها و اختلافاین به خاطر فهم شبکۀ وسیعی از روابط، شباهت
های حاضر ثابت بودن نشانهتأکید بر ویژگی نسبی و غیر(. Allen, 2000: 11)« دهدشکل می

 .گیری نظریۀ بینامتنیت بوددر گفتار، نخستین گام در شکل
سخن در یک دلالت »: نویسداو می. لۀ گفتار سوسور در نظریۀ باختین نیز دیده شدمقو

کند و تحقق آن، در شرایطی خاص و در یک موقعیت اجتماعی و تاریخی کارکرد پیدا می
بنابراین حضور سخن، دلالتی . پذیردهای بافت اجتماعی خاص انجام میتاریخی و ویژگی

 .(Bakhtin/Medvedev, 1978: 120)« تاریخی و اجتماعی دارد
ای است که آن را احاطه کرده گفته حاصل کل واقعیت اجتماعی پیچیده» به عبارت دیگر 

های اجتماعی خاص شکل در موقعیت»بر این اساس، زبان  (.5811788تودوروف، )« است
 (.Allen, 2000: 16)« های اجتماعی خاص پیوند خورده استگیرد و با تکامل می

بعدی و برآمده از ظاهر کلام ندارد، بلکه ها بدین معناست که گفتار دلالتی تکعبارتاین 
وجهی های آن، چندشود متن و دنیای دلالتای دارد که باعث میزمینۀ اجتماعی پیچیدهپیش
های نشینی و فعل و انفعال گونهآوایی و همهای درونی کلام و چندبر لایه»باختین . شود

های سنی ها و گروهن، که نمایانگر دیالکتیک اجتماعی یا طبقاتی و تفاوت نسلمختلف گفتما
گویی زبان در واین همان منطق گفت(. Haberer, 2007:4)« کندجامعه است، تأکید می
مراتب در یک ها و سلسلهها، شکافها، نزاعطبقات، ایدئولوژی»دهندۀ اندیشه اوست که نشان

 (. Allen, 2000: 21)« جامعه است
در دهۀ شصت میلادی، ژولیا کریستوا پس از مطالعۀ آثار باختین، نظریۀ بینامتنیت را مطرح 

زبان ادبی یک معنای » : نوشتWord, Dialogue, and Novel او در مطلبی با عنوان . کرد
« هاستها و تلاقیگاه سطوح متنگویی میان نوشتهوثابت و مشخصی نیست، بلکه گفت

(Kristeva,1980: 66 .) های مختلف است مثابۀ یک اثر معرق از سخنهر متن به»به تعبیر او
 (.Becker-Leckrone, 2005:93)« هاستشده و منقول دیگر متنو هر متن حالت دگرگون

او نیز . از دیگر کسانی که به مبحث بینامتنیت پرداخت، رولان بارت، ناقد فرانسوی، بود
واژگانی نیست که دلالتی واحد و مقدس دارد، بلکه عبارت از رشتهیک متن »عقیده داشت که 
کدام اصلی نیستند؛ بلکه بعدی است که چندین نوشته را در خود دارد که هیچیک فضای چند
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هایی است که از متن طرحی از گفته. آمیخته و در برخورد و تصادم با یکدیگرندهمدر
 (.Barthes, 1977: 46) «شمار یک تمدن اخذ شده استهای بی هسته

کند، طرح این قضیه در ضمن مبحث مرگ مؤلف اما آنچه نظر بارت را از کریستوا جدا می
 :نویسدپاینده  می. است

شمرده شده، آفرینش و معنای اثر، هر « خدا»گوید که در فرهنگ غرب، نویسنده بارت می
ستیزانه جایگاه خواننده را در بارت اقتدار. انددو، را به این وجود متعالی مربوط ساخته

گوید که معنای متن حاصل تفسیر خواننده است نه دهد و میقرائت نقادانۀ متن ارتقا می
ها را ای از نشانهمتن نه یک پیام واحد و منسجم، بلکه مجموعه. های مؤلفبازتاب اندیشه

معین یا با های دهد که هر خواننده به روش خاص خود، یعنی با اولویتارائه می
ها کاوش کند؛ تواند در آنهای زبانی، میقاموسی خاص برای نشانهدرنظرگرفتن معانی فرا

 (.88: 5831)ناپذیرقطعی و پایانلذا تفسیر لزوماً کاری است غیر
بر اساس آنچه گفته شد، متن ادبی دنیایی است که متونی مختلف را در خود دارد و از 

ای است که مؤلف خود، از حضور این دنیا در متن به گونه. استبعدی برخوردار ماهیتی چند
-های مختلف را بازها و فرهنگآن آگاه نیست و این کار ناقد است که سطوح مختلف متن

کند و اینجاست که نظریۀ مرگ مؤلف جایگاه پیدا می. یک را رمزگشایی کندشناسد و هر
رو، در این مقاله در پی آنیم که فارغ از اندیشه و از این. شوداهمیت ناقد و خواننده برجسته می

هایی از رویکردهای فکری مؤلف، تنها با کاوش و نقب زدن در مینیاتور شعر شاملو، رگه
 .گشایی کنیمرا رمز قرآنحضور 

: 5855شفیعی کدکنی، )اند های معاصر، شعر شاملو را از اشعار منثور دانستهبندیدر تقسیم
چه شعر منثور گونۀ جدیدی اعتقاد دارد که اگر( 855، 838: 2001)اء الجیوسی سلمی الخضر(. 238

های که برخی از سور مکی همان ویژگیدارد؛ چرا قرآن رسد، اما قدمتی به دیرینگیبه نظر می
همچنین به این موضوع اشاره کرده است که مردم عصر . ظاهری شعر منثور امروزی را دارند

 قرآننامیدند، به لحاظ شکل و نوع ادبی، تفاوت واضحی میان  شاعر می جاهلیت، که پیامبر را

 .را شعر بدانند قرآنیافتند و ابا نداشتند که  و شعر نمی
 

 شدههاي بررسيدر متن  انواع بينامتني. 6
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 بينامتنيت در موسيقي.1-6
کنیم که در ازدحام را لمس می قرآنهای هایی از موسیقی آیهدر برخی از شعرهای شاملو، رگه

یابد و در هایی گوناگون در شعر شاملو تبلور میبا جامه قرآنموسیقی . متن پنهان شده است

گاهی پیوند . اندقرآن های بینامتنی شعر شاملو وشود که رشتههایی مختلف پدیدار میشکل

ای ست؛ به گونههاو شاملو در سطح موسیقی بیرونی و شمار هجاها و قافیۀ جمله قرآنبینامتنی 
ها از یک سو با که تعداد هجاهای جمله های یک شعر، شاهد این هستیمکه در برخی از جمله

برای مثال، . ای یکسان و سجعی مشابه دارندآیه مساوی است و از سوی دیگر، هر دو قافیه
 :گویدشاملو در شعری می

/ به طعم دشنامی دشخوار و /زدگیحرمت دلبه رنگ بی/ پاره ییست نانجل/ بارانسال بی
 (.123: 5888)به بوی تقلب 

تقطیع هجایی دو . است« ان»و روی قافیه نیز « باران و نان»های قافیه در این شعر، واژه
 :سطر اول این گونه است

 تقطيع عبارت
 - - -U- باران سال بی

 - - U U - - ییست نانپارهجل

 
های نخست سورۀ هجاها، شباهت موسیقیایی با آیهاین شعر از حیث روی قافیه و شمار 

« ان»شده های نخست این سوره، حروف قافیه به مانند شعر یادالرحمان دارد؛ چراکه در آیه
 :است

 (.3-5: الرحمان) ﴾۴﴿ البَْیَانَ علََّمَهُ ﴾۳﴿ الْإِنسَْانَ خَلقََ ﴾۲﴿ الْقُرْآنَ عَلَّمَ ﴾۱﴿الرَّحْمَنُ 

همانندی در هجاها . شودهایی بین دو متن دیده میهجاها نیز شباهت بر آن، در شمارافزون
طور کامل از دید تقطیع هجایی، به« بارانسال بی»نخست، جملۀ : در چند سطح حضور دارد

 .است( - - -U-)« عَلَّمَ الْقُرْآنَ»شبیه آیۀ 
« علََّمَهُ البَْیَانَ * خَلقََ الْإِنسَْانَ» هایهمچنین، میان دو جملۀ مسجع از شعر شاملو و آیه

شویم که تعداد و متوجه می« خَلَقَ الْإِنسَْانَ» با تقطیع هجاهای آیۀ. شودهایی دیده میشباهت
است، با این تفاوت که هجای اول در آیه کوتاه و در « بارانسال بی»کوتاه و بلندی هجاها شبیه 
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-برابری می« علََّمَهُ البَْیَانَ» هجاها با آیۀنیز شمار « ییست نانپارهجل»در جملۀ . شعر بلند است

تقطیع هجاهای دو آیه این گونه . شودهایی دیده میکند، اما در کوتاهی و بلندی هجاها تفاوت
 :است

 تقطيع آیه
 - - -UU  خَلقََ الْإِنْسَانَ
 - U U – U - عَلَّمهَُ الْبیََانَ

 :بینیمهایی را در این شعر نیز میچنین شباهت
خوان ترانۀ سوت خارج/ ها همهریخته دندانفرو/ یکی برنامده فریاد/ دهان/ ها عریاندنده

 (.321: 5888شاملو، )از کی باستان / فرو نستاده هنوز/ در وزش باد کهن/ روزگاران از باد رفته
. است« الرحمان»، و شبیه سورۀ «ان»، حرف قافیه «دهان/ ها عریاندنده»در عبارت 

است و این تشابه در وزن و قافیه « عَلَّمَ الْقُرْآنَ»مانند « ها عریاندنده»شمار هجاهای همچنین، 
سبب شده که موسیقی این قسمت از « الرحمان»و « دهان» ای دو واژۀقافیهآهنگی و همو نیز هم

تقطیع هجایی شعر و آیه این گونه . باشد« الرحمان»شده از سورۀ های یادشعر، شبیه به آیه
 :است
 

 شباهت تقطيع عبارت
تعداد و بلندی و کوتاهی  - - - U - عَلَّمَ الْقُرآْنَ

 - - - U - ها عریاندنده قافیه -هجاها

سویه، ضلع سومی را نیز بتوان افزود و آن متن شاعرانۀ شاید به این پیوند بینامتنی دو
ها سعی میبدی در ترجمۀ این آیه. است« الرحمان»از دو آیۀ اول سورۀ  الأسرارکشفترجمۀ 

 :را حفظ کند قرآن کرده است که تا حد امکان، موسیقی
 بخشایش مهربانبه نام خداوند فراخ: الله الرحمان الرحیمبسم

 (5/305: 5832میبدی، * )درآموخت قرآن: عَلَّمَ الْقُرْآنَ* رحمان: الرَّحْمَنُ
 :شود، در دیگر اشعار شاملو نیز دیده میقرآنتأثیرپذیری از موسیقی بیرونی 

و نفس گرم و شور مردان بندر / زند تنبور،در قلب من می/ خونِ اصفهان/ و خونِ آبادان
 (.11: 5831شاملو، )کشد شیپور می/ در احساس خشمگینم/ معشور
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از نظر تقطیع واجی و روی قافیه، به « کشد شیپورمی»و « بندر معشور»، «تنبور»سه قافیۀ 
 :فرمایدشبیه است که خداوند در آن می« الطُّور»های ابتدایی سورۀ آیه

 (.8-5/ 12/الطور) ﴾۳﴿ مَنشْوُرٍ رَقٍّ فِی ﴾۲﴿ مسَْطوُرٍ وکَِتاَبٍ ﴾۱﴿وَالطُّورِ 
در قافیه یابیم که نخستین همانندی میو شعر شاملو در« الطُّور»های سورۀ با مقایسۀ آیه

شبیه « تنبور»ها، واژۀ همچنین در شمار واج. است« ور»هجای قافیه در همۀ این واژگان . است
« فِی رَقٍّ مَنشْوُرٍ»آهنگ با نیز در تقطیع واجی، هم« کشد شیپورمی»است و عبارت « وَالطُّورِ»

( رِق)، قرآندر کوتاه، و هجای مقابل ( کِ)آید؛ تنها با این تفاوت که هجای دوم در شعر می
 :بینیمهای شعر را در این جدول میمقایسۀ تقطیع واجی آیات و جمله. بلند است

 شباهت تقطيع عبارت
 -تعداد و بلندی و کوتاهی هجاها  - U - واَلطُّورِ

  - U - تنبور قافیه
 شباهت تقطیع  عبارت

تعداد و بلندی و کوتاهی هجاها   - U - - U - کشد شیپور می
  - U - - - - فِی رَقٍّ منَْشُورٍ قافیه -( جز یک هجابه)

 
ساز آن، کوتاهی و شود که سببدر برخی از شعرهای شاملو، سبکی موسیقایی یافت می

بینیم که سه جملۀ مسجع بدون تر، گاهی در شعر او میبه عبارت دقیق. هاستبلندی جمله
این سه جمله به شکل کوتاه، متوسط و بلند است و آیند، ترتیب پی هم میفاصله درفاصله یا با

 :نمونۀ این سبک چنین است. شوداین نوع چینش مسجع، باعث آهنگین شدن کلام می
 تکیده

 کشیدهکامزبان در
 (.110: 5831شاملو، ) خزیده خود درگانی از خود رمیده

توان بینامتنی دارد و میای رابطه الأسرار،کشفو ترجمه و تفسیر  قرآناین سبک نیز با 

وارد شعر شاملو  الأسرارکشفراه یافته و از  الأسرارکشفبه  قرآنگفت که این نوع تکرار، از 
 :آیدتر میهای قرآنی، نخست آیۀ کوتاه، سپس بلند و در انتها بلنددر این آیه. شده است

 (.53-51/ 10/معارج) ﴾۱۱﴿ وَتَوَلَّى أَدبَْرَ نْمَ تَدْعوُ ﴾۱۱﴿ لِلشَّوَى نَزَّاعَۀً ﴾۱۱﴿کَلَّا إِنَّهَا لَظَى 

 (.25-21/ 11/القیامۀ) ﴾۲۲﴿الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَ ﴾۲۲﴿ الْفِرَاقُ أَنَّهُ وَظَنَّ ﴾۲۱﴿وقَِیلَ مَنْ رَاقٍ 
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-81/ 15/النازعات) ﴾۳۲﴿ الْمَأوَْى هیَِ الْجَحِیمَ فَإِنَّ ﴾۳۲﴿ الدُّنیَْا الْحیََاۀَ وَآثَرَ ﴾۳۱﴿فَأمََّا مَنْ طَغَى 
85.) 

 (.8-5/ 58/الضحی) ﴾۳﴿ قلََى ومََا رَبُّکَ وَدَّعَکَ مَا ﴾۲﴿اللَّیلِْ إِذَا سَجَى وَ ﴾۱﴿وَالضُّحَى 
-به الأسرار،کشف های آزاد میبدی درهای این ترکیب را در ترجمه، نمونهقرآنبر افزون

را « هو العزیز الحکیم» جملۀ « الصفّ»در ابتدای سورۀ کنیم؛ برای نمونه، او فراوانی مشاهده می
 :کندگونه برگردان میاین

 (.50/35: 5832)اوست تاونده با هر کاونده و بهیچ هست نماننده 
متأثر  قرآنها، از سویی از نیز در این شکل از جمله الأسرارکشفمشخص است که متن 

های این ترجمه به کافی است که جمله .ستاست و از سویی دیگر بر شعر شاملو اثر گذاشته ا
. صورت عمودی نوشته، تا همانندی فرمی و موسیقایی آن با شعر شاملو بیشتر نمایان شود

، «ترین آرزوترانۀ بزرگ»همچنین اگر این بخش از ترجمه را با شعری دیگر از شاملو، با عنوان 
 :کنیمرا بیشتر درک می الأسرارکشفدر کنار هم قرار دهیم، تأثیرپذیری شاملو از ترجمۀ 

به دردی خشک / همه عمر/ چون زخمیهم/ خونابه چکنده/ همه عمر/ همچو زخمی
/ غیاب بزرگ چنین بود/ شوندهخودبه نفرتی از/ چشم بر جهان گشوده/ ایبه نعره/ تپنده

 (.300: 5831شاملو، )سرگذشت ویرانه چنین بود 
و « به دردی خشک تپنده»، «خونابه چکنده»سجع عبارت همبر اینکه سه در این شعر، افزون

از کوتاه به بلند و بلندتر تغییر « هو العزیز الحکیم»، به مانند ترجمۀ «به نفرتی از خود شونده»
های شعر شاملو با سجع بینیم و آن همانندی قافیهیابد، پیوند دیگری نیز میان این دو متن میمی

و « کاونده»، «تاونده»با « شوندهخوداز»و « تپنده»، «چکنده»سه واژۀ  است؛ زیرا قرآنمتن ترجمۀ 
 .اندسجعقافیه و همهم« نماننده»

وی سعی . شودپدیدار می قرآنهای های تفسیری میبدی از آیهگاهی این سبک در متن
 :گونه به کلامش بخشدچنین، لحنی قرآنکارگیری سبکی اینکند با بهمی

افکنده، سینه از غبار اغیار پاک کرده، بسته، ردا تفرید برمیزر تجرید بر: یکجاست درویش! آه
 (.3/102: 5832میبدی، )از کون تبرّا و بمکوّن تولّا کرده 

یابد و شاهد سطرهای مسجعی هستیم که سطر در برخی از شعرها، این ترکیب تغییر می
 :شودتر میاول، بلند و بعد کوتاه و کوتاه
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 آنکه جان آدم رابسی پیش از 
 ترین استخوان تنش همدمی شود برندهپوک

 درنده جامه به سیب و گندم بر
 (.181: 5888شاملو، ) برندهاز راه در

و ترجمه و تفسیر میبدی  قرآنهای زمان با آیهای هماین چینش از شعر شاملو نیز رابطه

شده، و ازآنجا به  الأسرارکشفوارد  قرآنخواسته، از توان ادعا کرد که خواسته یا نادارد و می

کمتر به کار رفته ( نسبت به نوع پیشین) قرآناین سبک در آیات . شعر شاملو راه یافته است
 :شودتر آغاز میای بلند و سپس کوتاه و در انتها کوتاهبا آیه« البیَِّنَه»است؛ برای نمونه، سورۀ 

 مِنَ رَسوُلٌ ﴾۱﴿الْکتِاَبِ وَالْمشُْرکِِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیهَُمُ الْبیَِّنَۀُ لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ أَهلِْ 
 (. 8-5/ 53/البینۀ) ﴾۳﴿ قیَِّمَۀٌ کُتبٌُ فِیهَا ﴾۲﴿ مُطهََّرَۀً صُحُفًا یتَْلوُ اللَّهِ

 :شوددیده می الأسرارکشف سورۀ واقعه در 80 -23های در ترجمۀ آیه
 .بار خار از میوۀ آن چیدهدر درختستانی پر (:23) مَخْضوُدٍفِی سِدْرٍ 

 .نشستههمو درخت موز میوۀ آن در (:25) وَ طَلحٍْ مَنْضوُدٍ
 (.5/383: 5832میبدی، ) و سایۀ درختان کشیده(: 80) وَ ظلٍِّ مَمْدُودٍ

تسمعُ فیها لا * فی جَنَّۀٍ عالیۀ»سورۀ الغاشیه  52-50های همچنین میبدی در تفسیر آیه
 :آورده است« فیها عینٌ جاریه* لاغیۀ

: 5832) کردهشراب وصل نوش، زدهبر تخت بخت تکیه، بهشتی بر مائدۀ خلد نشسته
50/311.) 

 :و نیز سه جملۀ اول این سطر
: 5832) ها بستهبند عدل بر پای، ها نهادهمهر قهر بر لب، ها زدهمسمار سکوت بر زبان

50/318.) 
 الأسرارکشفهای بلند و کوتاه، از عناصر بینامتنیت شعر شاملو و و عبارت هاحضور جمله
-گاهی این تداعی با حضور سجع. گر پیوند این دو متن نیستتنهایی، تداعیاست که گاهی به

-های مشابه در جملهشود؛ بنابراین، سجعآید که در دو متن دیده میهای همانندی به ذهن می

. است الأسرارکشفهای دیگر پیوند بینامتنی شعر شاملو و ویژگی های کوتاه و بلند، از
 . تر در دو موضع مختلف خواندیمهایی است که پیشبارزترین مصداق این امر نمونه

 (50/35: 5832میبدی، )و اوست تاونده با هر کاونده و بهیچ هست نماننده 
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 بسی پیش از آنکه جان آدم را
 شود برنده ترین استخوان تنش، همدمیپوک

 درندهجامه به سیب و گندم بر
 (.181: 5888شاملو، ) برندهاز راه در

ها در نمونۀ نخست، از طول جمله. ها متفاوت استشده، ترتیب جملهدر دو نمونۀ یاد
های همانندی در شود و در نمونۀ دوم وارونه است، اما سجعتر کشیده میکوتاه به بلند و بلند

رشتۀ ( چند متفاوتهر)قرار گرفتن در ضمن فضاهایی کوتاه و بلند  هر دو وجود دارد و
« نماننده»و « کاونده»، «تاونده»های بینیم واژهطور که میهمان. ها تنیده استای بین آنبینامتنی

 .اندسجعهم« برندهدر»و « درندهبر»، «برنده»با 
شود؛ برای نمونه دیده می تشابه سجعی در فضاهایی کوتاه و بلند در جاهای دیگری نیز

 :ارتباط دارد« الرحمان»های نخست سورۀ این شعر با ترجمۀ آیه
 بارانسال بی

 ییست نانپارهجل
 زدگیحرمت دلبه رنگ بی 
 به طعم دشنامی دشخوار و 
 (.123: 5888شاملو، )به بوی تقلب  

در این ترتیب، جملۀ . است« ان»ها بینیم که حرف قافیۀ آندر ابتدا، دو جملۀ مسجع را می
در « الرحمان»این سبک در ترجمۀ دو آیۀ نخست سورۀ . نخست کوتاه و دیگری بلند است

 :شودنیز دیده می الأسرارکشف
 (.5/305: 5832میبدی، * )درآموخت قرآن: عَلَّمَ الْقُرْآنَ* رحمان: الرَّحْمَنُ

سویه بودن این رابطه رسد، سهبه نظر می شده متفاوتآنچه در پیوند بینامتنی نمونۀ یاد
است؛ چراکه در این شعر، شاهد همانندی سجعیِ دو متن در یکدیگر نیستیم، بلکه به دو متن 

 قرآنو  الأسرارکشفتوان ضلع دیگری افزود و ادعا کرد که از مثلث شعر، ترجمۀ فوق می
 .شکل گرفته است

هایی بینیم که در جملهرا می« بردریده»و « پوشیده»سجع در متن شعر زیر نیز دو واژۀ هم
 :اندبریده و فضاهایی کوتاه و بلند قرار گرفته
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درمانده از / سرجنبانده/ به عرض دادنِ اندوه/ عزاخانه تهی کردند/ سوگواران حرفت/ پس
/ آئین پرستش مردگان مرگ را/ حاصل به پهنای رخساره بردواندهشورابۀ بی/ درک مرگِ چنین

 (.502: 5831شاملو، )دریده بر/ به قامت/ جامه/ کنانمویه/ مغز راالقای غمی بی/ سیاه پوشیده
شود که در دل هایی این چنین دیده می، سجعالأسرارکشفهای در بسیاری از نوشته

 :دهدهایی کوتاه و بلند آمده، ذهن خواننده را به سمت شعر شاملو سوق میجمله
ه حاجیان احرام گرفته، روی به خانۀ مبارک نهاده، رنج بادیه و یکی در موسم عرفات ک

های ، دل بر غریبی نهاده، خان و مان و اسباب و ضیاع بگذاشته، شربتکشیدهجفای عرب 
میبدی، ) پوشیدهرسیدگان ، داغ فراق بر دل خویش نهاده، لباس مصیبتکشیدهنابایست 

5832 :50/188.) 
های سبکی دیگری نیز ها، شباهتهمانند و کوتاهی و بلندی جملههای بر سجعالبته افزون

های مفعولی است که از جلوه« رای»ها حذف یکی از آن: بین دو متن اخیر وجود دارد
شورابۀ »و « خانه تهی کردندعزا»هایی مثل موسیقایی زبان آرکائیک شاملوست و آن را در جمله

های متن این حذف در بیشتر جمله. کنیمشاهده میم« دواندهحاصل به پهنای رخساره بربی
 .شوددیده می الأسرارکشف

هایی در متن شاملو در عبارت. در هر دو متن است« است»مورد دوم، حذف فعل ربطی 
-این حذف را می« (است)دریده جامه به قامت بر»و « (است)دوانده به پهنای رخساره بر»چون 

 .فضاهایی خالی در متن و نیز موسیقی درونی شده استبینیم که سبب پدید آمدن 
های در تفسیر آیه: بردهای همسان را در جاهای دیگر نیز به کار میگونه سجعمیبدی این

ثُمَّ فی سلسلۀ ذرعُها سبعون ذراعاً *  ثُمَّ الحجیم صَلُّوه* خذوه فَغُلُّوه»سورۀ الحاقۀ  80-82
 :گویدمی« فاسلکوه

قهر و عنف، کشید او را به دوزخ، دست و پای در غل کرده و در زنجیر گیرید او را به 
 (.50/255: 5832میبدی، ) رسیده، از رحمت حق نومید شده، و به سقر کشیدهگزی هفتاد

، فرادیس جمال آراسته، کشیدهبازآویخته، صراط راستی ، میزان عدل درکشیدهبرایوان کبریا 
 (.253همان، )آشفته دوزخ هیبت بر
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 بينامتني در ساختار جمله. 2-6
پیوندی الأسرار کشفو ترجمۀ  قرآنزمان، با های شاملو به شکلی همهای سرودهبرخی جمله

و از آن، به شعر شاملو راه  الأسرارکشفبه  قرآن ها نیز ازبینامتنی دارد؛ گویا ساختار این جمله

 :سرایدمی دیس دشنه دراز دفتر « شکاف»شاملو در پایان شعر. یافته است
 گویم؟آه از که سخن می

 گانیمچرا زندهما بی
 (.133: 5831شاملو،) آنان به چرا مرگ خود آگاهانند

چرا بی»های ربطی در دو ترکیب در دو جملۀ پایانی اخیر، شاهد این هستیم که فعل
در زبان  این ساختار. کننددر جمع بودن، با نهاد جمله مطابقت می« آگاهانند»و « زندگانیم

آنان به »از سوی دیگر، در جملۀ . شودفارسی امروز کاربرد ندارد و تنها در متون کهن دیده می
حرف « به»نهاد، و « آنان»: بینیم که ساختار جمله بدین ترتیب استمی« چرا مرگ خود آگاهانند

 این گروه متممی از یک. پیوسته است« چرا مرگ خویش»اضافه است که به گروه متممی 
الیه تشکیل شده است و در پایان یا یک مضاف و مضاف( خویش)و وابسته ( چرا مرگ)هسته 

کار بردن کلمۀ پرسشی در جایگاه متمم نیز نوعی به. آیدشمار میمسند جمله به« آگاهانند»نیز 
 .هنجارگریزی نحوی یا دستوری است

 88 -82های شکاری با آیهتوان گفت که دو جملۀ آخر این سطر، بینامتنی آبا این وصف می
 :ها دارداز آیه الأسرارکشفسورۀ معارج و ترجمۀ 

 (.22)وَ الَّذِینَ هُمْ بشِهَاداتهِِمْ قائمُِونَ ( 23)وَ الَّذِینَ هُمْ لِأمَاناتهِِمْ وَ عهَْدِهِمْ راعُونَ 
را و ایشان که گواهی خویش . و ایشان که امانت خویش را و پیمان خویش را کوشندگانند

 (.50/222: 5832میبدی، )اند پای دارندگانبه
به شعر شاملو راه  قرآنها با تأثیری با واسطه، از طور که یاد شد، ساختار این جملههمان

اسم و مشتق باشد، در افراد و جمع، باید ( قائمون)یافته است؛ چراکه در زبان عربی، وقتی خبر 
و ترجمۀ میبدی و  قرآنهایی میان آیۀ از دید ساختار جمله نیز شباهت. همسان با مبتدا بیاید

« هم»بدین ترتیب است که  «هُمْ بشَِهاداتهِِمْ قائمُِونَ»ساختار آیۀ : شودشعر شاملو دیده می
این . نیز خبر است« قائمون»، و «قائمون»مجرور وابسته به وجار« بشهاداتهم»مبتداست و 

همچنین، بین ساختار شعر و ترجمۀ . ساختار شبیه آن چیزی است که در متن شاملو دیدیم
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آن روست که  این تفاوت نیز از. بینیمجز تفاوتی جزئی، همسانی آشکاری می، بهالأسرارکشف
کار رفته است که در متون قدیم فارسی به( گواهی خویش را)« اضافه رای فک»در ترجمه، 
بر این، ترجمۀ میبدی از جنبۀ دیگری نیز در شعر شاملو حضور دارد و آن افزون. وجود دارد

 .است« زندگان»و « دارندگانپایبه»نیز همانندی در آهنگ و حروف در دو واژۀ 
های ها و ترجمهبندی در جاهای دیگری از شعر شاملو و همچنین در آیهجملهاین نوع 

 :شودیافت می الأسرارکشفدیگر 
 (.811: 5831شاملو،)اند بارآوران/ اندباران/ که بارآوری را/ اندیاران/ که شهیدان و عاصیان

 (.3/208: 5832میبدی، )ما به شما فرستادگانیم : قالو ربُّنا یعلم إناّ إلیکم لمرسلون
 (.201همان، )اید کارانبلکه شما گروهی گزاف: بل أنتم قومٌ مسرفون

 (.288همان، )آن روز همۀ بدکاران در عذاب انبازانند : فإنَّهم یومئذٍ فی العذاب مشترکون
 (.808همان، )اند زنانایشان دروغ: إنَّهم لکاذبون

 بينامتني در شيوة چينش جملات و تکرار. 3-6
، از سبک نگارشی «ها بر زمین بداشتپس پای»و « های خاموشیانگیزه»در دو شعر  شاملو
از شگرد بلند و کوتاه کردن « ها بر زمین بداشتپس پای»او در شعر . کنداستفاده می قرآن

-های خاموشی نحوۀ نگارشش را با فاصلهبرد و در همین شعر و شعر انگیزهسطرها بهره می

 :هاستبیانگر این فاصله« *»علامت . دهدآیه قرار میای قرآنی، به شکلی آیههمانند آیههایی به
و به آفتاب که * و بر زمین عریان نظاره کرد* پس آدم، ابوالبشر، به پیرامن خویش نظاره کرد

ها و سایه* جنبیدو در این هنگام، بادهای سرد بر خاک برهنه می* پوشید نظاره کردرو درمی
 (382: 5831شاملو،*...) جنبیدمیجا بر خاک همه
و  *افراشت غرور به گردن *پشت راست کرد ۀتیر *تر بر زمین بداشتها استوارس پایپ

 غروری و *و جانداران همه از غریو او بهراسیدند! زمین پادشاه !آدمی من اینک :فریاد برداشت
 راه در همه را جانداران آدمی و *شد چیره همه جانداران بر بود پنهان او غرش به که خود

 .یدود از اسارت خاک باز رهانخ دستان که پس آن از شد سر ایشان بر و *نهاد
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و * و کوه به اطاعت آدمی گردن نهاد* ها و خاک به اطاعت آدمی گردن نهادندپس پشته
 و تاریکی و نور به اطاعت آدمی گردن نهادند* دریاها و رود به اطاعت آدمی گردن نهادند

 (.138همان، )
عقیده دارد که شاملو در سرودن این شعرها، از ترجمۀ فارسی ( 810: 5835)پورنامداریان 

 :متون مقدس تأثیر پذیرفته است
عهد عتيق ) کتاب مقدسشاملو در بعضی از شعرهای خویش، تحت تأثیر ترجمۀ فارسی 

در « های خاموشیانگیزه»و « میلاد»خصوص در شعرهای این تأثیر به. است( عهد جدید و
و  درخت و خنجر و خاطره: آیدادر مجموعۀ « تباهی آغاز یافت»، و آیدا در آینهمجموعۀ 

، کاملاً ققنوس در باراناز مجموعۀ « Postumus»هایی از شعری تحت عنوان قسمت
های زبان شعر شاملو در این شعرها نیز مصداق دارد و بسیاری از ویژگی. محسوس است
 کتاب مقدسکه گفتیم تقلید از ترجمۀ فارسی –خصیصۀ بارز این شعرها گذشته از آن، 

 .است« و»ها و حرف رویۀ فعلتکرار بی -است
-سخن پورنامداریان دربارۀ تأثیرگذاری ترجمۀ متون مقدس بر شعر شاملو، بر تکرار پر

استوار است؛ اما حرفی از سبک نگارش خاص این دو شعر و « و»ها و حرف بسامد فعل
تنها در سبک نگارش، بلکه در به نظر نه. شودبر این متن دیده نمی الأسرارکشف احتمال تأثیر

 .بینیمرا در شعر شاملو می الأسرارکشفو  قرآنلحن کلام نیز حضور توأمان 
-آیه، نخستین چیزی که در این شعر توجه مخاطب را جلب میبر سبک نگارش آیهافزون

این حرف برگردان دو حرف . بتدای همۀ بندهای این دو شعر استدر ا« پس»کند، حضور واژۀ 
آمده و در  -مواضعی که از خلقت سخن رفته- قرآنجای  است که در جای« ثمَّ»و « فاء»

و  23های برای نمونه، در ترجمۀ آیه. ترجمه شده است« پس»نیز با همین عنوان  الأسرارکشف
 :سورۀ بقره آمده است 88

های مرده و شما نطفه: و کنتم أمواتا. مانید به خدایچونست که کافر می: باللهکیف تکفرون 
 پس: یحییکم ثمَّ. آنگه بمیراند شما را: یمیتُکم ثمَّ. شما را مردمان زنده کرد پس: أحیاکمف. بودید

 (.5/558: 5832میبدی، )گرداند شما را زنده می
. بیوکند دیو ایشان را هر دو از بهشت و بگردانید از طاعت پس: أزلَّهما الشیطانُ عنهاف

 (.532/ 5همان،)از آنچه در آن بودند : ممَّا کانا فیه. ایشان را بیرون آورد پس: أخرجهماف



 الأسرارکشفمجید و  قرآنزمان فرم شعر شاملو با بینامتنی هم                          انو همکار اویس محمدی                

 

18 

بسامد فعل ، شاهد تکرار پر«ها بر زمین بداشتپس پای»بر این دو، در متن شعر افزون
فعل را در جاهای دیگری از شعر شاملو نیز مشاهده  این سبک از تکرار. هستیم« گردن نهادند»

 :اندبه همین شکل تکرار شده« است»و « نیست»های کنیم؛ برای نمونه در این دو شعر، فعلمی
ظلمت را به نبرد آهنگ / ستیبا ظلمت در جنگ ن/ ستنی تنگآفتاب از حضور ظلمت دل

 (.500: 5831شاملو،) ستیاو را مجال درنگ ن/ کشدبر غیچندان که آفتاب ت/ ستین
 در/ روشن هلال/ ستبسته/ کیتار دروازۀ/ ستشکسته/ سرد رگیدر آب/ بزرگ نقره دیکل

 .(125همان، )بسته است / با هفت قفل جادو/ کوبنقره ۀو درواز/ شکسته است/ سرد رگیآب
این  در. شوددیده می الأسرارکشفهای آهنگین در این نوع تکرار فعل در انتهای جمله

 :هستیم« آفرید»متن، شاهد تکرار فعل 
تر که از جوهری عالمی آفرید و از بادی عیسی مریم آفرید، و از سنگی ناقۀ ازین عجب

صالح آفرید، و از عصای موسی ثعبانی آفرید و از دودی آسمان آفرید، از نوری فریشتگان 
 (.50/138: 5832میبدی، )آفرید 

ارکان مختلف جمله و نیز تکرار عبارات یا جمله در شعر تکرار »به گفتۀ پورنامداریان 
دهندۀ تکیه و تأکید و یا توجه و علاقۀ شاعر بر موضوع و تکرار اغلب نشان. شواهد بسیار دارد

-معنی مکرر است و نیز در شعرهای سفید به ایجاد نوعی ریتم و انسجام ساخت شعر مدد می

ای برای تکرار در شعر شاملو اشاره کرده، آن را وسیله سلاجقه نیز به انواع(. 813: 5835)« رساند
 (.503: 5831)پندارد ایجاد موسیقی می

های کوتاه و ، شاعر با تأثیرپذیری از آیه«های خاموشیانگیزه»همچنین در قسمتی از سرودۀ 
آیۀ گیرد؛ مانند این کار میرا به« بلند –کوتاه -بلند»های ، ترکیب جملهقرآنبلند و آهنگین 

و  (50-3 /30/عبس) «﴾۱۱﴿ تَلهََّى عَنْهُ فَأَنتَْ ﴾۲﴿ یَخشَْى وَهوَُ ﴾۲﴿أمََّا مَنْ جاَءکََ یسَْعَى » َ: مبارکه
ای طولانی در قسمتی از این سروده، ابتدا جمله. کندچنین سعی در آهنگین نمودن کلام میاین

 :آیدبار طولانی میو سپس کوتاه و دیگر
و او را با  *و او را دریافت *سانِ سنگ کوه سرد و سخت یافتبهو برادری خونش را 

 (.382: 5831شاملو،)بداندیشی همراه یافت 
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 نتيجه. 7
-کشفمجید و  قرآنمتن حضوری دو ابرآنچه در این جستار بدان پرداخته شد، بررسی هم

در شعر وی ناممکن است و  قرآندر شعر شاملوست؛ چراکه واکاوی حضور صرف  الأسرار

خلاف این ادعا را نه . بر اندیشه و زبان شاملو راه یافته است الأسرارکشفبه واسطۀ  قرآن

مجید در شعر و نثر کلاسیک  قرآنپس اگر . رنگی بر آن داردشاعر گفته و نه شعر دلالت پر
یۀ آن در متون ساتوان ادعا کرد که حضور درمنازع دارد، میفارسی، حضوری قطعی و بلا

سنگ برای ادبیات فارسی است و متون کلاسیک میراثی گران. خوردمعاصر نیز به چشم می
بنابراین، . رسدممکن به نظر مینوع اثر ادبی، خارج از چارچوبِ تأثیرپذیری از آن ناخلق هر

رابطۀ  قرآن مستقیم، باصورت مستقیم یا غیرتوانند بهتوان ادعا کرد که متون معاصر نیز میمی
ها نیست؛ بلکه باید توجه داشت که بینامتنی تنها تعاملی خودآگاه بین متن. بینامتنی داشته باشند

عمدی و شکل غیرهایی باشد که از ذهن شاعر گذشته و بهممکن است تلاقی متون و تجربه
شعر معاصر و بنا بر این سخن، رابطۀ بینامتنی میان . دور از خودآگاه در او اثر گذاشته باشد

به این نیست که شاعران باید شعری با مضامین مذهبی و دینی داشته باشند؛ بلکه  ، وابستهقرآن

. گشایی کرددر سطوح پیدا و پنهان متون معاصر و شعر نو فارسی را رمز قرآنتوان حضور می

های گذاریو شعر شاملو، موضوع متفاوت است؛ سوای از تأثیر الأسرارکشف اما در رابطۀ میان

بسنده و بدون بر متن شاملو، در سطحی دیگر، تأثیری خود قرآنزمان مشبک و توأمان آن و هم
ها، موسیقی و ها، قافیهشریک بر شعر شاملو دارد که آن را در تکرار واژگان، حروف، سجع

گر تری دارد و در پژوهشی دیاین سطح مجال بسیار گسترده. کنیمهارمونی دو متن مشاهده می
 .تواند صورت گیرددر شعر شاملو می

 ها نوشت پي
1. langue 
2. parole 
3. Syntagmatic axis 
4.  Paradigmatic axis 

 منابع
 .قرآن کریم -

 .المکتبۀ العصریه: بیروت. 2ج . المثل السائر في ادب الکاتب و الشاعر(. 5320)اثیر ابن -



 الأسرارکشفمجید و  قرآنزمان فرم شعر شاملو با بینامتنی هم                          انو همکار اویس محمدی                

 

21 

 .مروارید: تهران .معنا عالم و شاملو (.۱۳۲۱) (ماکان) محمد بقایی، -
 .نگاه: تهران. تأملي در شعر احمد شاملو :سفر در مه(. 5835)پورنامداریان، تقی  -

ص . 3ش . نشریة نامة فرهنگستان. «های ادبی جدیدمرگ مؤلف در نظریه»(. 5831)پاینده، حسین  -
28-33. 

 .نشر مرکز: تهران .باختين ميخائيل گویيومنطق گفت(. 5811)تزوتان  تودوروف، -

ترجمۀ . الاتجاهات والحرکات في الشعر العربي الحدیث(. 2001)الجیوسی، سلمی الخضراء  -
 .مرکز دراسات الوحدۀ العربیه: بیروت. 2ط. عبدالواحد لؤلؤۀ

 (.گفت و شنودي با احمد شاملو)هاي تازه دربارة هنر و ادبيات، دیدگاه(. 5831)حریری، ناصر  -
 .نگاه: تهران

 .مروارید: تهران. 2چ. احمد شاملو: نقد شعر معاصر :هااميرزادة کاشي(. 5831)سلاجقه، پروین  -

 .تندر: تهران. برگزیدة اشعار احمد شاملو(. 5888)شاملو، احمد  -
 .نگاه :تهران. 1چ . 3131تا  3131شعرها : دفتر یکم مجموعه آثار(. 5831)  --------- -

 .آگه :تهران. 58چ. موسيقي شعر(. 5855)رضا شفیعی کدکنی، محمد -

-ست که دروغ را می شعر تنها هنری ا»(. ۱۳۲۴اردیبهشت  5چهارشنبه، )شمس لنگرودی، محمد  -

 .5858/ 02/ 50آخرین بازدید . /http://www.ilna.ir: پایگاه خبری تحلیلی ایلنا. «شناسد 
لنگرودی پیرامون شاملو، شعر  گو با محمد شمس و گفت»(. 5833آذر  20) ----------------- -

 و وبلاگ شمس لنگرودی روزنامة فرهيختگان« سپید و منتقدانش
http://shamselangeroodi.blogfa.com/post-267.aspx  . 5858/ 8/02آخرین بازدید. 

: تهران. متاصغر حکبه اهتمام علی. الأبرارالأسرار و عدةکشف(. 5832)میبدی، ابوالفضل رشیدالدین  -
 .امیرکبیر

- Allen, G. (2000). Intertextuality. New York & London: Rutledge. 
- Bakhtin, M.M & P.N Medvedev (1978). The formal method in literary 

scholarship: A critical introduction to sociological poetics. T. by Albert J. 
Wherle. Baltimore & London: The Johns. Hopkins University Press. 

- Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. T. by Stephen Heath. London: Fontana. 
- Becker-Leckrone, M. (2005). Julia Kristeva and Literary Theory. Hampshire & 

New York: Palgrave Macmillan. 
- Haberer, A. (2007). Intertextuality in theory and practice. Literatura  .no. 49 (5). 

Pp. 54-67. 
- Kristeva, J. (1980). Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and 

Art . Ed. Leon S. Roudiez. Trs. Thomas Gora  & et al. New York: Columbia U. P. 
 


